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ای از فروپاشی، خشونت و بازتولید   افغانستان همواره در چرخه

وضعیت نه نتیجه یک حادثه سیاسی استبداد گرفتار بوده است. این 

های ساختاری و بنیادی   ای از بحران  یا شکست امنیتی، بلکه نشانه

گیری قدرت در این سرزمین   است که ریشه در تاریخ و نحوه شکل

سه نیروی  پیونددارند. آنچه افغانستان را به چنین وضعیتی کشانده، 

 -عیض نژادیگرایی، تب  ارتجاعی و فساد ساختاری است: قبیله

ها را   زبانی و بنیادگرایی دینی. این نیروها در طول تاریخ، انسان

های   اند. در همه دوران  به ابزاری برای حفظ نظم خود تبدیل کرده

 بودهابزاری برای حفظ سلطه  اریخی افغانستان، سرکوب هموارهت

های کودتایی،   ها، چه در جمهوری  است. چه در دوران پادشاهی

در این  .های جهادی و چه در دوران طالبان  دولتچه در 

های آزاد و مستقل، بلکه تنها به   ساختارها، افراد نه به عنوان انسان

 .اند  عنوان اعضای قبیله، قوم، زبان یا مذهب خود تعریف شده

گرایی در افغانستان نه تنها یک ویژگی فرهنگی، بلکه یک   قبیله

است. این سیستم، دولت را به  سیستم سیاسی و اجتماعی قدرتمند

ملکیت شخصی تبدیل کرده و سیاست را به ابزاری برای حذف 

مخالفان و جامعه را به میدان رقابت میان تبارها. در چنین 
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سالاری تهدیدی برای قدرت، قانون مانعی برای   سیستمی، شایسته

 .میآیدی خطری برای نظم موجود به حساب بقای آن، و برابر

ها را شکل   ولوژیک دولتیتبار و قوم خطوط اید وفاداری به

در هرم اجتماعی  فرد دهد و این وفاداری ضامن حفظ جایگاه  می

 .است

، «گذار دموکراتیک» مانند ئیها  ، واژه۱۰۰۲پس از سال 

وارد گفتمان سیاسی افغانستان شدند،  «"انتخابات»و  «نهادسازی»

الاران، سآن چیزی جز ائتلاف فاسدی از جنگ اما نتیجه

. نبود گر  ریشه و نهادهای قومی و دینی معامله  های بی  تکنوکرات

ها با هم همکاری کردند تا از منابع مردم انباشت ثروت   این گروه

گسیخته نیروهای نظامی امپریالیستی   کنند. آنچه پس از حمله لجام

در افغانستان شکل گرفت، نه  «مبارزه با تروریسم»تحت عنوان 

برد، بلکه به عنوان یک دولت اسلامی   کفایتی رنج می بی تنها از

با محتوای فاسد و ضد کرامت بشری بر زندگی مردم استوار شده 

ای از دموکراسی یا حقوق   توانست نماینده  بود. این نظم هرگز نمی

بشر باشد. در عمل، این ساختار نه تنها قادر به برقراری 

  ر پی حفظ همان نظم سلطهدموکراسی و حقوق بشر نبود، بلکه د

 .ای خود بود  گرانه و قبیله

در این فرآیند، زبان نیز به ابزاری برای سلطه تبدیل شد. زبانی که 

توانست پلی برای همزیستی و ارتباط میان مردم باشد، به   می

ابزاری برای بازتولید نابرابری و تقسیم قدرت بدل شد. این امر 

های مختلف در   تحقیر زبانتازگی نداشت. تحمیل، حذف و 

مراتب قومی و   افغانستان همواره ابزاری برای تثبیت سلسله

ای، فرد نه بر اساس کرامت   نابرابری بوده است. در چنین جامعه

ذاری ش گاس تعلقات قومی یا زبانی خود ارزانسانی، بلکه بر اس

 .شود  می

ارها به تحرک نمانده و ب  بنیادگرایی دینی نیز در این روند بی

بخشی و تحکیم سلطه تبدیل شده است.   ابزاری برای مشروعیت

دینی که به ادعای مبلغانش از محتوای اخلاقی و انسانی برخوردار 

ای و نابرابر بدل   ای برای تثبیت نظم قبیله  ، در عمل به وسیلهبود

، هرگونه نقد عقلانی و آن. تفسیرهای خشک و گزینشی از گردید

ها را تقدیس و   ب کرده و در عوض، خشونتانسانی را سرکو

 .اند  ها را توجیه نموده  نابرابری

امروزه طالبان نه استثنا از این روند، بلکه تجسم عینی این 

شان،   خطرناک هستند. اقدامات طالبان در دوران سلطه همزیستی

ای و نژادپرستانه بوده است. آنچه این   ای از شریعت قبیله نمونه

ای و   های قبیله  ، اعمال عرفاست  عمل انجام دادهگروه در 

 .شود  سرکوبگری است که در لباس دین ارائه می

ای   و بازگشت طالبان نتیجه ۱۰۱۲فروپاشی جمهوری پس از 

ها بود. هر نظمی که بر   طبیعی از فساد مشابه و تحریف واقعیت

که  . زمانیمی بلعدتبعیض آن را د، در نهایت اساس تبعیض بنا شو

گرایی و بنیادگرایی استوار باشد، در نهایت   قدرت بر اساس قبیله

این فروپاشی نه تنها غیرقابل شود.   به همان نیروها تسلیم می

  گیری واقعیت  ها نادیده  ای منطقی از دهه  بینی نبود، بلکه نتیجهپیش

 .ای بود که ریشه در اقتدارگرایی داشتند  شده  های تلخ و سرکوب

دولت دموکراتیک هرگز واقعیت نداشته است. آنچه بوده،  افسانه

ً انواع مختلف سلطه ، دینی و نظامی یا ای  های قبیله  گری  صرفا

ها به عنوان   ها بوده است. تا زمانی که انسانترکیبی از این

تعریف شوند، هیچ افقی  «وابسته به یک هویت مسلط یا مغضوب»

 .جز بازتولید استبداد وجود نخواهد داشت

های استبدادی و   گونه پروژه سیاسی که در چارچوب نظمهیچ

تواند به تحقق آزادی و عدالت واقعی   دولتی شکل بگیرد، نمی

ای آزاد و بدون ستم، باید این   منتهی شود. برای ساختن آینده

طور کامل نابود شوند و تمامی ساختارهای فاسد و استبدادی به 

ولوژیک، از بین یچه دینی و چه اید ای،  اشکال سلطه، چه قبیله

 .بروند
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ولوژی سیاسی و اجتماعی، یعنوان یک اید  هم ناسیونالیسم بههنوز

های جمعی   ها و هویت  عنوان پاسخی به نیازهای ملت  خود را به

  ویژه در جوامعی که با بحران  کند؛ اما در عمل، به  معرفی می

رو هستند، این به  دی و سیاسی روهای عمیق اجتماعی، اقتصا

باشد.   ولوژی قادر به ایفای نقشی مؤثر و سازنده نمییاید

ً بر مفاهیم انتزاعی و احساسات جمعی  ناسیونالیسم، که عمدتا

تنها   نیازهای ساختاری لازم نه  استوار است، در غیاب پیش

تواند مشکلات جوامع را حل کند، بلکه در بسیاری از موارد   نمی

های اجتماعی   ها و گسترش شکاف  به عاملی برای تشدید بحران

 .شود  تبدیل می

پنجه نرم  و  عدالتی دست  در جوامعی که با تبعیض، نابرابری و بی

بزاری برای حفظ وضعیت موجود و کنند، ناسیونالیسم غالباً به ا  می

شود. به   بخشی به ساختارهای سلطه و تبعیض بدل می  مشروعیت

ولوژی، در یبرخلاف ادعاهای پرطمطراق این ایدعبارت دیگر، 

های اجتماعی حاکم   عدالتیهای گسترده و بی  جوامعی که نابرابری

د، گرد  تنها عامل اتحاد و هویت جمعی نمی  است، ناسیونالیسم نه

 .شود  بلکه به ابزاری برای فریب و توهم بدل می

خواهد که به هویت ملی یا جمعی   ولوژی از افراد مییاین اید

ن هویت مشترک در متصل و باور داشته باشند؛ اما در عمل، ای

شان با مفاهیم   ها وجود ندارد و تجربیات عینیزندگی روزمره آن

مردم با مشکلاتی  ناسیونالیستی در تضاد است. در شرایطی که

های اساسی در دسترسی   چون فقر، بیکاری، تبعیض و نابرابری

  حل  جای ارائه راه  به حقوق اولیه روبرو هستند، ناسیونالیسم به

های عملی و عینی، به ابزاری برای پنهان کردن مسائل واقعی 

ً بر مفاهیم کلی و یشود. این اید  جامعه تبدیل می ولوژی که عمدتا

ی تأکید دارد، قادر به ایجاد تغییرات ملموس در شرایط انتزاع

طور غیرمستقیم موجب تثبیت   معیشتی و اجتماعی مردم نیست و به

 .شود  وضعیت موجود می

طور نابرابر از حقوق و امکانات   در جوامعی که افراد به

تواند به وحدت و همبستگی   تنها نمی  برخوردارند، ناسیونالیسم نه

های عمیق   نتهی شود، بلکه در عمل به شکافمیان مردم م

ی مردم در زندگی روزمره خود با زند. وقت ی اجتماعی دامن م

شود که به   ها خواسته میاند، از آن  دالتی و تبعیض مواجهیعب

هیچ مشترک ایمان بیاورند، در حالی که این هویت  «هویت ملی»

شرایطی، ها ندارد. در چنین ارتباطی با تجربیات واقعی آن

های اجتماعی و هویتی منتهی  تنها به برقراری پیوند  ناسیونالیسم نه

ها   عنوان عاملی برای تقویت تضادها و شکاف  شود، بلکه به  نمی

 .کند  عمل می

ولوژی در جوامعی همچون افغانستان، که بخش بزرگی از یاین اید

از برد و تنها اقلیتی   جمعیت آن در فقر و محرومیت به سر می

های خاص از مزایای امنیت و رفاه برخوردارند،   نخبگان و گروه

شباهت داشته است  میان خالیدر طول تاریخ بیشتر به یک شعار 

کند، بلکه به ابزاری   که نه تنها واقعیت اجتماعی را منعکس نمی

ها تبدیل شده است. در این جوامع،   برای توجیه و تقویت نابرابری

های خاص و   ابزاری برای حفظ منافع گروه ناسیونالیسم خود به

های خودکامه بدل گردیده است. این وضعیت   استقرار نظام

 .باشد آنتواند نمودار واقعیت   درستی می  به

جای آنکه به هویت واقعی و   در بسیاری از موارد، ناسیونالیسم به

شود که هیچ   ملموس مردم تبدیل شود، به یک ایده انتزاعی بدل می

ولوژی یجتماعی و اقتصادی ندارد. این ایدهای ا  ارتباطی با واقعیت

ایمان « وطن»یا « ملت»خواهد که به مفاهیمی چون   از مردم می

گونه در دنیای روزمره این مفاهیم هیچ داشته باشند، در حالی که

عنوان مفاهیمی ذهنی و احساسی   عینی ندارند و همواره به تجلی

های   می که مردم در معرض تبعیضمانند. هنگا  باقی می

 

ناسیونالیسم؛ توهمی برای 

 وحدت در جوامع طبقاتی
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اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارند، دعوت به ناسیونالیسم 

جای آنکه آنان را به یک هویت جمعی مشترک رهنمون سازد،   به

شان   در واقع آنان را از پرداختن به مسائل واقعی و اساسی زندگی

برای  کند. در چنین شرایطی، ناسیونالیسم به ابزاری  منصرف می

های اجتماعی تبدیل   ها و بحران  منحرف کردن اذهان از نابرابری

نام   شود تا به  ویژه زمانی که از مردم خواسته می  شود، به  می

پوشی کنند. در این   ، از حقوق بنیادین خود چشم«وحدت ملی»

سازی مشکلات   وضعیت، ناسیونالیسم بیشتر به فریبی برای پنهان

شود؛ پتکی است که با   های اجتماعی بدل می  ریساختاری و نابراب

نام دفاع از   و به میآیدبیشتری بر فرق طبقه کارگر فرود شدت 

 .خواهد  سرزمین نیایی، خون می

 

جا ناشی شده است که یکی از بزرگترین ترفندهای تاریخ از آن

 «حس ملی»های اجتماعی به فقدان   مشکلات ساختاری و ناکامی

شوند، تا نهادهای حاکم و ساختارهای قدرت از   نسبت داده می

ها مبرا گردند. در این   عدالتیها و بی  مسئولیت در ایجاد نابرابری

حلی برای مشکلات اجتماعی   عنوان راه فرآیند، ناسیونالیسم به

طور غیرمستقیم موجب استمرار   شود. این نگاه به  معرفی می

گردد و   گر می  وضعیت موجود و تقویت ساختارهای سلطه

ها   ناسیونالیسم به ابزاری برای منحرف کردن اذهان از نابرابری

 .سرزنش کند دلیل نداشتن حس ملی شود تا جامعه را به  تبدیل می

های   ویژه با تبعیض  بدون تردید، ناسیونالیسم در جوامعی که به

در بسیاری از موارد به  اند،  قومی، نژادی و اجتماعی مواجه

شود.   ها تبدیل می  بخشی به این تبعیض  برای مشروعیت ابزاری

کنند،   برداری می  های حاکم از ناسیونالیسم بهره  هنگامی که قدرت

های خاص و   ولوژی به ابزاری برای تثبیت سلطه گروهیاین اید

ها و منازعات   شود و درگیری  حفظ وضعیت ناعادلانه تبدیل می

در چنین شرایطی، ناسیونالیسم به . می زندمدت را دامن   طولانی

ابزاری برای تقویت تضادهای قومی، نژادی و اجتماعی و به 

گردد. در این   عاملی برای تسریع در تجزیه و تفرقه تبدیل می

عنوان پاسخی مؤثر به   وضعیت، ناسیونالیسم که خود را به

ای معرفی کرده بود، در عمل تنها موجب تقویت   معضلات قبیله

های اجتماعی   ها، تصادهای قومی و شکاف  دالتیعها، بی  رینابراب

بیشتر شده و در حقیقت چیزی جز یک فریب بزرگ نبوده است. 

تواند در خدمت مردم باشد که بر   ولوژی تنها زمانی مییاین اید

اصول عدالت، شفافیت و مشارکت جمعی استوار باشد؛ اما تاریخ 

خاطر نداشته است. زمانی که ای را به   بشر تاکنون چنین نمونه

ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر اساس اصول عدالت 

های   گیرند، ناسیونالیسم جز در صفحات کتاب  و برابری شکل می

  .تاریخ جایی نخواهد داشت

 

 

های فراقانونی و تلفات  ادامه سرکوب زنان، قتل 

 سایه طالبانغیرنظامیان در 

آید، نه   آنچه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بر سر مردم می

تنها یک بحران انسانی، بلکه یک فاجعه مستمر است که روز به 

ای که   افق نو، به عنوان رسانه  شود.  روز بر شدت آن افزوده می

بیند،   وظیفه خود را در راستای افشای این ظلم و فساد گسترده می

از نشرات خود را به مستند کردن این بحران اختصاص  ئیها  بخش
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ای از وضعیت   خوانید، تنها نمونه  دهد. آنچه در اینجا می  می

آمیز مردم تحت سلطه طالبان است که در مدت کوتاهی به   فاجعه

وقوع پیوسته است، و برای بسیاری از مردم افغانستان، این تنها 

 .بخشی از درد و رنج روزمره است

بار موجودی خون در کابل؛ بازی با جان مردم در   اهش فاجعهک

 دست یغماگران طالبان

کابل، این روزها در حالتی بحرانی قرار دارد، جایی که موجودی 

ها به شدت کاهش یافته و جان هزاران بیمار   خون در بیمارستان

های فوری در معرض خطر قرار گرفته است.   نیازمند به درمان

ن بحران تنها نتیجه سوءمدیریت و فساد نهفته در حکومت طالبان ای

های وابسته به این   نیست، بلکه بازی خطرناکی است که گروه

 .برداری از خون مردم هستند  رژیم در پی بهره

از زمان بازگشت طالبان به قدرت، فساد سیستم بهداشت و درمان 

ها با کمبود   بیمارستانکشور به اوج خود رسیده است. در حالی که 

رو هستند، در پشت پرده، یغماگران   به شدید بودجه و تجهیزات رو

طالبان در حال سوءاستفاده از این وضعیت هستند، و خون مورد 

 های نجومی در بازار سیاه به فروش می  نیاز بیماران را با قیمت

 خانوادههای درمانی را برای   رسانند. این امر علاوه بر آنکه هزینه 

ها دوچندان کرده، جان بیماران را نیز در معرض خطر قرار داده  

 .است

ها توان تأمین نیازها را   های خون در بیمارستان  از آنجا که بانک

بسیاری از بیماران مجبور به خرید خون از منابع  ندارند،

غیررسمی و غیرقانونی هستند که علاوه بر تهدید سلامت آنان، 

شود.   های غیرقابل جبران می  ها و آلودگی  ماریموجب بروز بی

این تجارت بیرحمانه و بدون نظارت، علاوه بر نقض حقوق 

دهد که طالبان از هر فرصت برای   بشری، به وضوح نشان می

 .برند  کشور بهره می صحی غارت منابع 

های اقتصادی و بهداشتی   مستقیم سیاست  وضعیت کنونی، نتیجه

ای از سیستم   عملاً مسیر فساد را در هر گوشهطالبان است که 

های خون   اند. نبود نظارت مؤثر بر بانک بهداشت کشور باز کرده

 .و توزیع آن، باعث شده که کابل به کانون بحران خون تبدیل شود

 های ضد زن طالبان؛ زنان در زندان اقتصادی و اجتماعی سیاست

کشند و حالا در یکی   وجه از قساوت خود دست نمیطالبان به هیچ

شان   از جدیدترین اقدامات ضد بشری خود، زنان را از حق انسانی

اند.   برای حضور در عرصه تجارت و اقتصاد محروم کرده

در کابل، که قرار بود « عمران و بازسازی»روزه   نمایشگاه پنج

فرصتی برای به نمایش گذاشتن دستاوردهای اقتصادی و صنعتی 

ستیز رژیم طالبان را به   گر سیمای خشن و زنباشد، یک بار دی

  خواستند از فرصت به  نمایش گذاشت. آنها زنانی را که می

شان تهیه کنند، از   های تهی  آمده لقمه نانی برای سفره  دست

! در دنیای طالبان، زنان یک در این نمایشگاه بازداشتند. بلاشترا

پایانِ   تورهای بیای، منتظر دس  باید به محض ورود به هر عرصه

شود   محرومیت و تبعیض باشند. برای آنها حتی این اجازه داده نمی

که کالاهای خود را به نمایش بگذارند؛ بلکه باید آثار خود را از 

که احتمالاً دیگر  ئیها  ارسال کنند! محرم «هایشان  محرم»طریق 

 .وجود ندارند

است که در آن ای دیگر از ظلم و ستم سیستماتیک   این نمونه

. میراندهای اقتصادی بیرون   طالبان زنان را از بازارها و عرصه
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محدودیت و ناتوانی حالا چه؟ راهکار طالبان فقط محرومیت، 

قدر بغرنج است که حتی در دنیای تجارت نیز است! وضعیت آن

زنان باید سرنوشت خود را به مردان بسپارند و از حضور در 

 .شوندهای اقتصادی حذف   عرصه

بار از طریق تهدیدها و پیشنهادات   اما تنها این نیست! طالبان این

دهند. دختران   ازدواج اجباری نیز زنان را تحت فشار قرار می

 ئیها های قبلی، تهدید  پیشه، پس از حضور در نمایشگاه  تجارت

اند؛   از سوی طالبان دریافت کرده« ازدواج اجباری»مبنی بر 

حد و حصر طالبان بر  وضوح نشاندهنده تسلط بیکه به  ئیتهدیدها

زندگی شخصی و اجتماعی زنان است. این در حالی است که 

دختران و زنان باید تنها برای زنده ماندن در جامعه تحت سلطه 

طالبان، دست به هر کاری بزنند، حتی اگر این کار شامل پذیرفتن 

 !های غیرانسانی از سوی طالبان باشد خواسته

های تحت ستم همچنان به   نسیتی در میان مردم و تودهشکاف ج

های جهانی، وضعیت اقتصادی زنان نه   ود. طبق گزارشرعمق می

های تحت  تنها در حال فروپاشی است، بلکه این بحران بر کل توده

 .ستم تأثیرگذار است

ای در اوج   غصب و زورگویی وزیر عدلیه طالبان؛ فاشیسم قبیله

 فساد و ظلم

ها به طور آشکار خود را   ای طالبان در تمام عرصه  قبیله فاشیسم

کجا بیش از وزارت عدلیه طالبان نماد آن نیست.   نشان داده و هیچ

عبدالحکیم شرعی، وزیر این وزارتخانه، با غصب و فساد گسترده، 

نه تنها حقوق مردم و کارمندان را به گروگان گرفته، بلکه تمام 

نهاد را به نفع خود و نزدیکانش تاراج  های این  منابع و دارایی

ه قدرت رسید، در یک فساد کرده است. از زمانی که او ب

ده است. اما کارمند را از کار برکنار کر ۰۰۰افته، بیش از یسازمان

شود! این وزیر فاسد، با استفاده از   جا ختم نمیداستان تنها به همین

مردم   یدارایی هاهای خود، نه تنها به تصرف   صلاحیت

دوران بحران اقتصادی، برای گاوداری  این پرداخته، بلکه در

 !استفاده کرده است عامهاز منابع متعلق به  نیز اش  شخصی

گرایی   های فاشیستی، که تنها از تبار زورگویی و قبیله  این سیاست

یری و اخاذی، گپایان از باج  گیرد، در یک چرخه بی  سرچشمه می

و کارمندان آن دستگاه را بیشتر به جهنمی هر روز زندگی مردم 

، کارمندان ست. سیاست حذف قومی این وزیرتبدیل کرده ا

اساس از کار   های بی  های مذهبی را با اتهام  غیرپشتون و اقلیت

  اخراج کرده است. هزاران نفری که برای حکومت پیشین کار می

نند به شغل توا  کردند، به دلیل فساد در سیستم طالبان، دیگر نمی

خود ادامه دهند و مجبورند با شدیدترین مشکلات اقتصادی و 

 .اجتماعی دست و پنجه نرم کنند

اما آیا این تنها یک بخش از فاجعه است؟ طالبان با ترفندهای جدید، 

های اجتماعی   های همراه و تفتیش شبکه  آوری تلفن  از جمع

ان خود برای اشغال کارمندان گرفته تا استفاده از فرزندان و نزدیک

اند. این   های کلیدی، عملاً جامعه را به محاق فروپاشی کشانده پست

را  سوابق کاری خود تی اجازه ندادند که کارمندانگروه فاسد ح

 در آینده ها را از هرگونه فعالیت شغلیمنتقل کنند و به این طریق آن

 .محروم کردند

پایان مهم   ای و فساد بی  برای طالبان، هیچ چیز غیر از تسلط قبیله

شوند، هیچ   نیست. حتی زمانی که کارمندان قربانی این سیستم می

 .ها وجود ندارد حلی برای آن  راه

ای که با هدف برقراری دیکتاتوری قومی در   ، فاشیسم قبیلهبیشک 

های اداری طالبان به عرصه   افغانستان در حال اجراست، و ارگان

اند، کشور را به یک زندان بزرگ   شدهفساد و زورگویی تبدیل 

برای مردم بدل کرده است. این شرایط، بیش از هر زمان دیگری 

کارد ستم در واقع، سازد.   ضرورت یک قیام عمومی را نمایان می

 .رژیم به استخوان مردم رسیده است
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نشینی اجباری زنان کارمند بانک مرکزی؛ فقر و ناامیدی   خانه .

 طالباندر سایه سلطه 

در زیر سایه حکمرانی فاسد طالبان، زنان کارمند بانک مرکزی 

اند   ترین شکل ممکن از شغل خود برکنار شده  افغانستان به اجباری

برند. این زنان   و اکنون در شرایطی دشوار و ناامیدکننده به سر می

که پیش از سلطه طالبان از جمله کارمندان پرسابقه در نهادهای 

آمیز   های محدودکننده و تبعیض  بودند، به دلیل سیاستمالی 

طالبان، با وجود آنکه نامشان هنوز در فهرست کارمندان باقی 

اند. در   مانده، از کار کردن و حضور در محل کار محروم شده

شود   ها پرداخت میعنوان حقوق به آن  مبلغی ناچیز بهعوض، تنها 

ندگی در کشوری که هر روز که حتی برای تأمین حداقل نیازهای ز

 .کند  گذارند، کفایت نمی  ها سر به صعود می  قیمت

آمیز و فساد   های تبعیض  شک این وضعیت، نتیجه سیاستبی

سیستماتیک است که در تمامی سطوح جامعه رسوخ کرده است. 

در حالی که کارمندان زن بانک مرکزی، مانند دیگر کارمندان 

مستمر از حقوق و مزایای خود طور   تحت سلطه طالبان، به

شوند، کسانی که از قدرت و روابط خاص   محروم می

کنند و با سوءاستفاده   ای دریافت می  برخوردارند، امتیازات ویژه

های کلیدی را به سود نزدیکان و وابستگان   از موقعیت خود، پست

 .اند  خود غصب کرده

صلی مصونیت در رژیم طالبان، وفاداری به نظام حاکم معیار ا

  شغلی است. این سیاست حذف و تبعیض هدفی جز ادامه سلطه

 .ها ندارد  جویی و سرکوب توده

اند، تنها بحران   آنچه که زنان کارمند بانک مرکزی با آن مواجه

شرایط روانی و شدت به   اقتصادی نیست، بلکه این بحران به

ری . بسیاری از این زنان که روزگامیزندآسیب  نها روحی آ

هایشان بودند، اکنون در وضعیت فقر و   کننده اصلی خانواده  تأمین

شان به شدت از دست   کنند. زندگی  پنجه نرم می و  فلاکت دست

هایشان   رفته و حتی قادر به تأمین حداقل نیازهای خود و خانواده

ن دولتی نیز تحت فشار اقتصادی نیستند. معلمان و دیگر کارمندا

ر دارند. طالبان، با تأخیر در پرداخت حقوق و تداوم ای قرا  سابقهبی

های اقتصادی غارتگرانه، جامعه را به ورطه فقر و   سیاست

اند. در این وضعیت، که نیازهای اولیه افراد   فلاکت بیشتر کشانده

شود، رژیم طالبان از منابع کشور برای برای تأمین   تأمین نمی

تا از  خود بهره میبردنظامی   و عملیاتافزاری   نیازهای جنگ

 .خطر احتمالی سقوط خود در برابر مردم جلوگیری کند

ها فارغ از آنکه در کدام قالب هاست؛ آن  همه دولت ویژگی ذاتیاین 

و چه ساختاری قرار دارند، در نهایت عامل اصلی ظلم و فساد در 

ل ر به دنباها حتی به ظاه  ای هستند. هیچ کدام از دولت  هر جامعه

ها فقط برای حفظ منافع خود و ها نیستند. آن  رفع مشکلات توده

های انقلابی از منابع طبیعی و انسانی استفاده   مقابله با جنبش

های   کنند و هرگونه ثروت و امکانات را در دستان گروه  می

ازند. در همین چارچوب، فساد در دولت س خاص خود متمرکز می

های فاحش است که تنها برای سرکوب و   هطالبان یکی از نمون

 .رود ها به کار می  استثمار توده

ی ها  آنچه امروز در افغانستان و دیگر جوامع تحت سلطه دولت

بار است که   شود، تنها یک وضعیت فاجعه  مشاهده می سرکوبگر

های فاسد است. این وضعیت بدون مبارزه و   ناشی از سیستم

های حکومتی تغییر نخواهد کرد. برای   سیستمناپذیری علیه   آشتی

پایان دادن به این وضعیت، نیاز به انقلابی واقعی است که در آن 

های فاسد رها کرده و به دست  ها خود را از چنگال حکمرانی  توده

خود سرنوشتشان را رقم بزنند. بدون تغییر ساختارهای قدرت و 

اقتصادی، اجتماعی و گونه امیدی به بهبود شرایط ها، هیچ  دولت

 ندارد.انسانی وجود 

بار  مظاهر شرایط رقت ئرایش تلفات غیرنظامیان در قطار ساافز

 حقوق بشری در افغانستان

های اخیر دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در   گزارش

افغانستان )یوناما( گواه این واقعیت تلخ هستند که رژیم طالبان، با 
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ها را نقض   خود، نه تنها حقوق انسانهای سرکوبگرانه   سیاست

های مردم را به لبه پرتگاه فقر و فلاکت سوق  کند، بلکه توده  می

  ای است که به  دهد. این نه تنها یک بحران انسانی، بلکه فاجعه  می

های سلف آن ایجاد   دلیل سلطه و فساد سیستماتیک طالبان و رژیم

 .شده است

غیرنظامی در نتیجه  ۲۴۰کم   ست، د۱۰۱۲در سه ماه پایانی سال 

دلیل   بار نه تنها به  ها کشته یا زخمی شدند. این آمار فاجعه  درگیری

های   خاطر استفاده از سرکوب  های داخلی، بلکه به  جنگ

فراقانونی و نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان است. در این 

ما این نفر دیگر مجروح شدند. ا ۴۴۰نفر جان باختند و  ۰۰میان، 

مورد بازداشت و  ۲۱۰تمام ماجرا نیست. در این مدت، بیش از 

قتل فراقانونی ثبت شده است که شعارهای ریاکارانه طالبان  ۲۴

کند. این همان سیمای   را منتفی می «عفو عمومی»مبنی بر 

 .مکد  ها را می  هاست که هر روز خون توده  وحشیانه دولت

ها علیه   طالبان، شدت محدودیتیکی از مظاهر اصلی سرکوب 

های اصلی تحت ظلم و   زنان است که به عنوان یکی از گروه

زنان افغانستان شکنجه قرار دارند. در هر قدم از زندگی روزمره، 

رو هستند. زنان که   به ای رو  ار و سرکوبگرانهببا قوانین خشونت

اند،   منع شده (پزشکی) طبی های  دیگر از تحصیل در رشته

  حضور آنان در خدمات بهداشتی بدون محرم ممنوع شده و فعالیت

چیز   ها تحت فشار قرار گرفته است. اما این همههای شغلی آن

ای رسیده که   نیست. سرکوب جسمی و روانی زنان به مرحله

دلیل عدم رعایت حجاب و پوشش مناسب، به   بسیاری از آنان به

  ای غیرانسانی دچار شدهه  های خودسرانه و بدرفتاری  بازداشت

 .اند

های فیزیکی و اجتماعی فراتر رفته   این جباریت از محدودیت

های بدنی را   ها و مجازات  است. طالبان در انظار عمومی اعدام

است.  قبترعمالی که حتی از قرون وسطی هم عکنند؛ ا  برگزار می

اهدافی ها و سنگسار بخشی از این اعمال هستند که با   شلاق زدن

 .اند  گری بیشتر طراحی شده  مانند ایجاد ترس و ادامه سلطه

در همین حال، سرکوب اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان 

نفر از  ۲۴به وضوح در تضاد با ادعاهای طالبان است. بیش از 

اند و دیگرانی که زنده   طور فراقانونی کشته شده  این افراد به

د. این رفتارهای و بازداشت قرار دارناند، تحت شکنجه   مانده

ها، از هر نوع و   هنده یک حقیقت تلخ است: دولتدغیرانسانی نشان

ها از هر فرصتی برای ها هستند. آن  در نهایت دشمن تودهرنگ، 

کنند، حتی اگر این به معنای ریختن   حفظ سلطه خود استفاده می

 .ناه باشدگهای بی  خون انسان

های مرزی با   نفر از غیرنظامیان در درگیری ۲۰۰بیش از 

ها، حملات   پاکستان نیز کشته یا زخمی شدند. در این درگیری

ای به مناطق مسکونی صورت گرفت و   هوایی و توپخانه

ها نه تنها خسارات   های عظیمی به بار آورد. این جنگ  ویرانی

 .داشتندای به همراه   خانمانی گسترده  جانی، بلکه آوارگی و بی

ها طلبانه آن  های جنگ  کنند. سیاست  ها تغذیه می  طالبان از بحران

کس به زندگی هیچ آنهای از توطئه برای حفظ قدرت است. بخش

دهند. بنابراین هیچ راهی جز نابودی این   جز خودشان اهمیت نمی

ماند. ما نیاز به یک   رژیم تحمیلی، فاسد و استثماری باقی نمی

داریم که این ساختارهای فاسد را از بین ببرد و انقلاب واقعی 

 .قدرت را به دست مردم بازگرداند
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، در حالی که مبارزات مردمی ۲۴۰۴در واپسین روزهای سال 

علیه استبداد و ظلم همچنان ادامه دارد، باید به یاد آوریم که بیش از 

گذرد. در این مدت،   افغانستان میچهار سال از سلطه طالبان بر 

عدالتی بیشتر ز به روز در چنگال فقر، ستم و بیمردم کشور رو

 .اند  گرفتار شده

ترین رژیم در تاریخ   ترین و ارتجاعی  حاکمیت طالبان، بیرحمانه

های اجتماعی   معاصر افغانستان است. با گذشت هر روز، بحران

نون به یک بحران بیکاری اک شده است. رتو اقتصادی عمیق

و در گوشه و کنار پایتخت و  است فرسای عمومی تبدیل شده  توان

وجود آمده است که در   به ولایات، لشکری از بیکاران و گرسنگان 

ر شهرها پر ئکابل و سا . زندگی می کنندشرایطی دشوار و سخت 

 .است از مردمانی که تنها امیدشان به یک لقمه نان است

مکرر نیز زندگی دهقانان فقیر را به شرایطی های   خشکسالی

ها را به   مرگبار کشانده است. در این میان، طالبان این بحران

 بینند. عنوان فرصتی برای تحکیم بیشتر قدرت خود می

ای که فرهنگ و علم در حال فروریختن است و مدارس   در جامعه

در فقر و  آموزان  اند، معلمان و دانش  یکی پس از دیگری بسته شده

ای بهتر، یا ناچار به   رند. جوانان، به امید آیندهببه سر می  آوارگی

شوند یا در بدترین شرایط در داخل کشور باقی   مهاجرت می

راحتی چرخه قدرت را در دست   مانند. برای رژیمی که به  می

عنوان فرصتی برای تخلیه   خود گرفته است، این وضعیت نیز به

شود، تا از این طریق   جوان و دینامیک تلقی میکشور از نیروهای 

رده و فعال برطرف کهای خود را با کاهش جمعیت تحصیل  چالش

 کند.

های اجتماعی و   ای است که در آن تبعیض  افغانستان اکنون جامعه

به یک پدیده  آن های دولتی  ای شدت یافته، فساد در دستگاه  قبیله

ای افزایش   ابقهبیس ی به طرز شده و فشارهای اقتصاد شایع تبدیل

یافته است. این شرایط باعث شده تا زندگی مردم به کابوسی 

ترین نیازها نیز از   وحشتناک بدل شود، جایی که حتی ابتدایی

های زندگی مردم تحت   واقعیت.دسترس بسیاری خارج است

فروشی، اعتیاد، آوارگی، تبعیض و   حاکمیت طالبان، از جمله تن

، تصویر یافتهالی که به طور روزافزون گسترش فقر، در ح

گذارند. افغانستان تبدیل به   تاریکی از این وضعیت را به نمایش می

ها شده است، جایی که کودکان   مکانی برای گرسنگان و بیخانمان

ها پناه ببرند. این وضعیت   دانی  مجبورند برای بقای خود به زباله

ضد مردمی طالبان است که با  های خصمانه و  تنها نتیجه سیاست

های جهانی، هرگونه اعتراضی را با خشونت   حمایت مستقیم قدرت

 .دهند  و سرکوب پاسخ می

طالبان در اندک زمان پس از بازگشت به قدرت، به وضوح نشان 

در  دادند که هدفشان چیزی جز سلطه و یغماگری نیست. تغییرات

ها و حفظ منافع امپریالیستی   ساختار قدرت تنها تعویض مهره
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است، و این واقعیت بار دیگر ثابت کرد که در افغانستان اقتدار 

 .همچنان در دستان گماشتگان خارجی است

«. تا ریشه در آب است، امید ثمری هست»اما به قول معروف 

مبارزات مان با فرا رسیدن بهار و نوروز، فصل جدیدی از زهم

ید در این زمان، به یاد زنان و مردانی ئشود. بیا  مردمی آغاز می

  گرایی ایستاده باشیم که با شجاعت در برابر هیولای تعصب و عقب

ید از کسانی که امید را در دل خود دارند و برای آزادی و ئاند. بیا

 .جنگند قدردانی کنیم  عدالت می

در کنار هم، برای رهایی از ید ئبهار، فصل شروع دوباره است. بیا

چنگال این شرایط تلخ و ظالمانه تلاش کنیم و در جستجوی آن 

ید سال جدید را سالی پر از ئبنام آزادی باشیم. بیا« فرزند گمشده»

ای بسازیم که در آن مردم افغانستان دیگر   تپش و تلاش برای آینده

آزادی و نیازی به فرار از سرزمین خود نداشته باشند و در سایه 

 .عدالت زندگی کنند

 

 

 

استعماری و پیرامونی جهان معاصر، اکثریت   در جوامع نیمه

های مدنی، سیاسی و   ترین آزادی  عظیم جمعیت از ابتدایی

معرفی « استقلال ملی»عنوان   اند. آنچه به  اجتماعی محروم

 میان خالیولوژیک یبندی اید  شود، در عمل به یک صورت  می

گیری اقتصادی،   های واقعی تصمیم  اهرم زیراتقلیل یافته است؛ 

مالی و حتی سیاسی، نه در درون این کشورها بلکه در مراکز 

های   مؤسسات مالی فراملی، شرکت —داری جهانی  قدرت سرمایه

اند. هرگونه   متمرکز شده —های امپریالیستی  چندملیتی و دولت

ولیبرالی، با تحریم، محاصره، ین« آزاد»از منطق بازار  انحراف

 .شود  کودتا یا تهاجم نظامی پاسخ داده می

زمین از مالکیت ابزار تولید و   در این ساختار، دهقانان فقیر و بی

اند، و حقوق بنیادین   حتی دسترسی پایدار به بازار محروم

ابی و یمانحق رأی و بیان گرفته تا ساز از — دموکراتیک

اند که با سرکوب   به جرایمی نابخشودنی بدل شده —اعتراض

وقفه   شوند. پس از چند دهه سلطه بی  عریان پاسخ داده می

اندگی ساختاری، معقببلکه بازتولید« توسعه» ه نهولیبرالیسم، نتیجین

 .ر بوده استتای و وابستگی عمیق  فقر توده

 

افق استراتژیک چپ در جهان 

 پیرامونی
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تجربه تاریخی  برخلافدر این جوامع، « ملی»طبقات بورژوای 

لازم داری کلاسیک، دیگر نه توان مادی و نه اراده سیاسی   سرمایه

خش ملی را دارند. این طبقات، ببرای رهبری یک پروژه رهایی

ای فشرده از منافع اقتصادی، پیوندهای مالی و   واسطه شبکه  به

اند و   های شخصی، به سرمایه امپریالیستی گره خورده  وابستگی

از آنکه نیرویی برای گسست باشند، کارگزاران محلی نظم بیش 

اند. اگر بورژوازی در قرون هفدهم تا نوزدهم  جهانی مسلط

بورژوایی را برای گشودن مسیر توسعه  –های ملی  توانست انقلاب

  ویکم بورژوازی نیمه  داری رهبری کند، در قرن بیست  سرمایه

حتی انجام وظایف استعماری چنان فرسوده و وابسته است که 

، رهبری انقلاب اینرورا نیز ناممکن ساخته است. از  تاریخی خود

فتد که هیچ نفعی در تداوم سلطه اای می  ملی ناگزیر به دوش طبقه

 .امپریالیستی ندارد: طبقه کارگر

که از سلب مالکیت  ئیها  دهد که انقلاب  تجربه تاریخی نشان می

اران بزرگ دصنایع کلیدی و زمینها،   های بزرگ، بانک  سرمایه

اند.   اند، ناگزیر به بازتولید وابستگی و انقیاد تن داده  سر باز زده

زمین، و   ویی به مطالبات رادیکال دهقانان فقیر و بیگعدم پاسخ

سازش با بورژوازی داخلی و خارجی، مسیر بازگشت به سلطه 

 اقتصادی و نظامی امپریالیسم را هموار کرده است. حتی

های اقتدارگرا   که توسط رژیم« سازی از بالا  ملی»های   پروژه

ای و تداوم پیوند با بازار   اجرا شدند، به دلیل فقدان دموکراسی توده

های وابستگی را بگسلند و نهایتاً   جهانی سرمایه، نتوانستند زنجیره

 .به رکود، بدهی خارجی و احیای بورژوازی وابسته انجامیدند

ای درهم شکسته   طور ریشه  داری به  ردی که سرمایهتنها در موا

شد، امکان به چالش کشیدن واقعی سلطه امپریالیستی پدید آمد. با 

ها نیز، در غیاب دموکراسی شوراهای   این حال، حتی این تجربه

کارگری و دهقانی و با محدود شدن افق انقلاب به چارچوب ملی، 

به منطق سرمایه و  از همان آغاز در معرض بازگشت تدریجی

 .سازش با نظم جهانی قرار گرفتند

ها و   از این منظر، سلب مالکیت از صنایع کلیدی، بانک

های بزرگ، نه یک انتخاب ثانوی بلکه نخستین گام هر   دارایی

استعماری است. یک قرن مبارزه   انقلاب واقعی در جوامع نیمه

است که تنها  امپریالیستی بارها ثابت کرده استعماری و ضد ضد

یافته در شوراهای کارگری و متکی بر قدرت سازمان —پرولتاریا

ای پیگیر،   قادر است این وظایف را به شیوه —ای  مسلح توده

رادیکال و مترقی به انجام رساند. طبقه کارگر، در این مسیر، باید 

پرولتار و زحمتکش شهری را حول   ها دهقان، نیمه میلیون

برای استقلال ملی، انقلاب ارضی و تحقق ای واحد   برنامه

 .های دموکراتیک بسیج کند  ترین آزادی کامل

در شرایط تهاجم مستقیم یا غیرمستقیم امپریالیستی، ممکن است 

بر اثر تضادهای موقت با  —از بورژوازی ملی ئیها  بخش

  به مقاومت کشانده شوند. در چنین موقعیت —سرمایه جهانی

گیری یا انتظار منفعلانه   گر نباید به کناره، کنش طبقه کارئیها

صورت مشارکت فعال و هژمونیک در   محدود شود، بلکه باید به

های عملی   گیری توافقات موقت و جبهه  مبارزه سازمان یابد. شکل

تواند   مشترک، حتی با نیروهایی خارج از اردوگاه پرولتری، می

حال، نوجیه باشد. با ایقابل ت تاکتیک مشروط و مقطعیمثابه یک   به

ها نباید به تعلیق مبارزه طبقاتی، تضعیف استقلال   این همکاری

سازمانی طبقه کارگر، یا واگذاری ابتکار و رهبری سیاسی به 

 .نیروهای غیرپرولتری بینجامد

های بورژوایی حل شود یا خود را تابع   طبقه کارگر نباید در جنبش

بورژوایی سازد. برعکس،   رهبری نیروهای بورژوایی و خرده

عنوان نیرویی مستقل، با سازمان، برنامه و افق   باید همواره به

امپریالیستی، از منظر  طبقاتی روشن، عمل کند. جبهه متحد ضد

چپ انقلابی، نه یک استراتژی نهایی بلکه یک تاکتیک گذار است؛ 

تنها شکست   ابزاری برای پیشروی در مسیری که هدف آن نه

سم، بلکه سرنگونی بورژوازی ملی و انتقال قدرت به امپریالی

 .شوراهای کارگران و دهقانان است
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در نهایت، تنها با رهبری طبقه کارگر و بازسازی انقلابی ملت از 

تواند به فرآیندی مداوم و   دموکراتیک می –پایین، انقلاب ملی

ناپذیر بدل شود؛ فرآیندی که از مرزهای اصلاح و سازش   ناتمام

ای مناسبات قدرت، مالکیت و   ور کرده و به دگرگونی ریشهعب

 .حاکمیت منتهی گردد

 

 

 

های مختلفی را برای گذار   هاست که روش  ها مدت  نارشیستا

مراتبی و غیر متمرکز پیشنهاد   های غیر سلسله نمونه جوامع به 

هایی از روژاوا و   ها )مانند نمونه  اند. برخی از این روش  کرده

در  ئیها  برای آزمایش و موفقیت ئیها  ( فرصتهانقلاب اسپانی

 .اند  دست آورده  های شدید خارجی به  مواجهه با مخالفت

نارشیستی یکی از مسائل مرکزی در نظریه اسؤال گذار به جامعه 

پیر ژوزف نارشیسم بوده است. اندیشمندان بزرگی همچون ا

های متفاوتی   دیدگاه پیتر کروپوتکین و، میخائیل باکونین، پرودن

 .اند  نارشیستی ارائه کردهادر مورد چگونگی ظهور جامعه 

بنیادی ها اصول   علیرغم تنوع این رویکردها، همه این روش

نارشیستی را از مسیرهای ا مشترکی دارند که استراتژی

طلبانه متمایز میسازند. همه این   سوسیالیستی اقتدارگرا یا اصلاح

ای برای آزادی   عنوان وسیله  ها تصرف قدرت دولتی را به  روش

ها و  یعنی تجسم ارزش —تولید تأکید دارند  کنند و بر پیش  رد می

که آزادی   جای این  نارشیستی در حال حاضر، بهاروابط اجتماعی 

ها عمل مستقیم   ای پس از انقلاب موکول کنند. این روش  را به آینده

های انتخاباتی یا احزاب پیشرو   هی را بر سیاستدو خودسازمان

حقیقت، آنها به ظرفیت مردم عادی برای دهند. در   ترجیح می

مراتب را نه   خودمدیریتی و کمک متقابل اطمینان دارند و سلسله

عنوان   عنوان چیزی ضروری برای هماهنگی اجتماعی بلکه به  به

 .بینند  مانعی در مسیر شکوفایی انسان می

 تولید  های پیش  روش

 شیسم تدریجی/تکاملیانار

های مداوم در زمینه   نارشیستی را با تلاشااین رویکرد تحولی 

های فرهنگی   کند که به تدریج ارزش  آموزش و تبلیغات آغاز می

را به سمت همکاری، کمک متقابل و ضد اقتدارگرایی سوق 

گیرند، مردم شروع   ها ریشه می  دهد. همانطور که این ارزش  می

کنند   نه میهای داوطلبا  های کمک متقابل و انجمن  به ساخت شبکه

کنند.   که نیازهای خود را بیرون از ساختارهای دولتی برآورده می

کمک »در آثاری همچون  پیتر کروپوتکیناین رویکرد توسط 

( حمایت شد و بر توسعه تکاملی نهادهای همکاری ۲۰۰۱) «متقابل

نیز تحولی تدریجی در فرهنگ را  گوستاو لاندوئر .تأکید داشت

های   ویژه بر اساس ایجاد ارزش  ویکرد بهکرد. این ر ترویج می

فرهنگی جدید و متمرکز بر همبستگی اجتماعی استوار است، که 

از طریق آموزش و تبلیغ گسترده به تدریج جامعه را به سمتی 

 .دهد  غیرمتمرکز و خودمدیر سوق می
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 طلبانه  نارشیسم صلحا

شود که اصول   تولید آغاز می  این رویکرد با ایجاد جوامع پیش

نارشیستی از قبیل عدم خشونت، انجمن داوطلبانه و کمک متقابل ا

ای از سازماندهی   های زنده  عنوان نمونه  بخشند و به  را تجسم می

کنند. این رویکرد توسط اندیشمندانی   اجتماعی جایگزین عمل می

  توسعه یافت، هرچند گاندی به ما گاندیهاتم و و تولستوییلهمچون 

بر استفاده از نافرمانی  و تولستوییل .نارشیست نبوداطور دقیق 

کرد، و او معتقد بود   مدنی و ایجاد جوامع مستقل از دولت تأکید می

که تغییر اجتماعی باید از طریق رشد درونی فرد و تغییر فرهنگی 

نیز اصول  گاندیمهاتما  .تحقق یابد، نه از طریق زور و اجبار

آمیز   نافرمانی مدنی و مقاومت غیرخشونتمشابهی را از طریق 

 .ترویج کرد

 های انقلابی  روش

 شورشیانارشیسم 

های دولتی   ویژه بر عمل مستقیم و اخلال در سیستم  این رویکرد به

های کوچک خودمختار در عمل مستقیم و حملات   تأکید دارد. گروه

داری   های قدرت دولتی و سرمایه  هدفمند علیه نمادها و زیرساخت

خش هدفشان برانگیختن بکنند. این اقدامات الهام  مشارکت می

از جمله  لفردو بنانوا و لوئیجی گالیانی .آگاهی عمومی و تقلید است

وریزه یپردازانی هستند که این رویکرد را در آثار خود ت  نظریه

داری   های سرمایه  ویژه بر براندازی حکومت  به گالیانی .اند  کرده

های اجتماعی تأکید   طریق حملات مستقیم و آشوب و دولتی از

 .داشت

 گرایانه تنخس انارشیسم 

تمدن صنعتی و بازگشت به  این رویکرد خواستار رهاسازی کامل

اسطه و مستقیم با دنیای طبیعی و یکدیگر است. بیوروابط 

شدت مخالف تکنولوژی صنعتی و  رایانه بهگنارشیسم نخستا

طور   معتقد است که تمدن صنعتی بهکشاورزی مدرن است، و 

از جمله  پال شپارد و جان زرزان .مراتبی است  ذاتی سلسله

تأکید داشت که تمدن  زرزان .های برجسته این گرایش هستند چهره

ها با   ارتباطی انسان عنوان یک ساختار اجتماعی، منجر به بی  به

 .شود میهای اجتماعی   مراتب طبیعت و در نتیجه، ایجاد سلسله

 های ترکیبی  روش

 سندیکالیسم

  های دموکراتیک و قوی آغاز می  این رویکرد با ساخت اتحادیه

ای برای خودمدیریتی کارگران از طریق   شود که ظرفیت فزاینده

های کار و ایجاد ساختارهای   عمل مستقیم، مبارزات در محل

لف ارود و فرناند پلوتیه .کنند  موازی برای تولید و توزیع پیدا می

بر اهمیت  د. راکریش هستنراپردازان این گ  نظریهاز  راکر

  های دموکراتیک از محل  هی کارگران و ایجاد فدراسیوندسازمان

کرد، جایی که کارگران بتوانند تولید را بر   های کار تأکید می

 .هی کنندداساس نیازهای انسانی و نه سود سازمان

 گرایی  شهری

گیرد که در آثاری   سرچشمه می موری بوچکیناین استراتژی از 

به توسعه  «نارشیسم پس از کمبودا»و  «آزادی ایکولوژی»مانند 

  ای تأکید دارد. این رویکرد به  جوامع غیرمتمرکز در مقیاس محله

های افقی از خودمختاری و همبستگی است که   دنبال ایجاد شبکه

  مستقیم اتخاذ میدر آنها مردم تصمیمات را از طریق دموکراسی 

 .گیرند کنند و مالکیت اقتصادهای محلی را به دست می
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های   ومی به معنای حذف سیستماتیک و اجباری گروهپاکسازی ق

قومی، نژادی یا مذهبی از یک منطقه خاص است، با هدف ایجاد 

های   تواند به شیوه  قومی در جامعه. این حذف مییکنواختی 

مختلفی انجام گیرد، از جمله اخراج، انتقال اجباری جمعیت به 

های غیرمستقیم   مناطق دورافتاده و منزوی، یا استفاده از روش

نظیر اعمال فشار برای فرار، قتل، تجاوز جنسی، و تخریب اموال. 

های   بخشی از تلاشدر واقع، این گونه رویدادها به عنوان 

های خاص   سیستماتیک برای نابود کردن یا پراکنده کردن گروه

 .شوند  انسانی دیده می

های متعدد پاکسازی قومی، که یکی از   تاریخ پر است از نمونه

 ۲۰۰۰در دهه  یاهای یوگوسلاو  مشهورترین آنها مربوط به جنگ

به عنوان یک  «پاکسازی قومی» ۀها، واژ  است. در این جنگ

شده به کار رفت. این   های انجام  کشی  اصطلاح برای توصیف نسل

المللی   های بین  مفهوم از آن زمان در ادبیات حقوق بشر و سیاست

گسترش یافت. یکی دیگر از وقایع مهم در تاریخ معاصر، 

است.  ۲۰۴۰تا  ۲۰۴۰های   ها بین سال  پاکسازی قومی فلسطینی

روستای فلسطینی عمداً ویران شد،  ۴۰۰از در این دوره، بیش 

هزاران غیرنظامی کشته شدند و نزدیک به یک میلیون فلسطینی 

هایشان اخراج شدند. این اعمال، که به همراه تهدیدات    از خانه

های شدید انجام شد، منجر به یک بحران انسانی  نظامی و تعرض

 .بزرگ شد

پاکسازی قومی »اب یکی از منابع مهم در تحلیل این دوره، کت

نوشته ایلان پاپی است. او با رد کردن این افسانه که « فلسطین

اند، شواهد   هایشان را ترک کرده  ها به میل خود خانه  فلسطینی

  ها به  دهند این اخراج  دهد که نشان می مستند بسیاری ارائه می

طور عمدی و به عنوان بخشی از استراتژی برای حذف جمعیت 

دهد که از ابتدا   طین صورت گرفته است. پاپی نشان میبومی فلس

ها بود و این   ذاران اسرائیل، حذف اجباری فلسطینیگبنیان ۀاید

ولوژیک یتنها یک سیاست جنگی بلکه یک سیاست اید  استراتژی نه

دست و حذف هویت  و نژادی بود که هدف آن ایجاد اسرائیلی یک

 .فلسطینی از منطقه بود -عربی

ای از   زمینه، پال بوهمر در نقد خود بر کتاب پاپی، خاطرهدر این 

کند که به خوبی نمایانگر عمق بحران   را نقل می ۲۰۴۰سال 

اش،   انسانی و پیامدهای پاکسازی قومی است. او به ماجرای عمه

به دلیل بیماری دخترش نتواست از  ۲۰۴۰مری کوار، که در سال 

وهمر پس از خواندن کتاب کند. ب  فلسطین خارج شود، اشاره می

ای بود   شود که این بیماری تنها بخشی از تجربه  پاپی متوجه می

  اند. این داستان  ها در آن زمان تجربه کرده  که بسیاری از فلسطینی

انداز   ویژه در مقایسه با وضعیت غزه در زمان حاضر، چشم  ها به

 .دهند  میهای انسانی مشابه ارائه   ای از بحران دهنده  تکان

ترین شرایط   در حال حاضر، غزه یکی از نقاطی است که با شبیه

مواجه است. طبق  ۲۰۴۰تا  ۲۰۴۰های   به دوران فلسطین در سال

نفر بوده و  ۰۲۰۰۰شدگان در غزه بیش از   ها، تعداد کشته  گزارش

 ۲۰۰۰۰۰اند. بیش از   هزاران نفر دیگر زیر آوارها گرفتار شده

زن جان خود  ۱۰۰۰۰کودک و  ۱۲۰۰۰بیش از نفر زخمی شده و 

های   اند. این بحران نیز به عنوان یکی از نمونه  را از دست داده

های نظامی و   آشکار پاکسازی قومی تحت عنوان درگیری

 .شود  های امپریالیستی توصیف می  کمک

های   در دوران حکومت نیز اقدامات پاکسازی قومی در افغانستان

پادشاهان چون عبدالرحمن   مختلف، به ویژه در دوران حکمرانی
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الله خان، نادرخان و ظاهرخان،   الله خان، امان  خان، حبیب

موضوعی پیچیده و پرتنش است که تاثیرات عمیقی بر ساختار 

 .اجتماعی و سیاسی کشور داشته است

 حتیاقداماتی سختگیرانه و  (۲۰۰۲ – ۲۸۸۰) عبدالرحمن خان

انجام داد. او برای  کشورل و یکپارچگی وشیانه در جهت کنتروح

های بسیار شدید و   تثبیت حکومت خود و مقابله با مخالفان، سیاست

ً بر اقوام غیرپشتون و به را پیشه ساخت و ای   سرکوبگرانه عمدتا

ها، که بیشتر در   ها فشار آورد. هزاره  ها و تاجیک  ویژه بر هزاره

کردند، هدف اصلی این  نستان زندگی میمناطق مرکزی افغا

 .ها بودند  سیاست

های   ها به دلیل پاکسازی  ها، هزاران نفر از هزاره  طبق گزارش

کشته شدند، در حالی که بسیاری دیگر  توسط امیر سنگدل قومی

ها بر این باورند که   مجبور به کوچ اجباری شدند. برخی تخمین

کشته یا به بردگی گرفته  هزار هزاره در این دوران ۰۰حدود 

  .شدند

، شدر مقایسه با پدر( اگرچه ۲۰۲۰ - ۲۰۰۲) الله خان  حبیب

تری در قبال اقوام مختلف به ویژه   های ملایم  عبدالرحمن، سیاست

های قومی و   ها داشت. با این حال، با توجه به تنش  هزاره

 اجتماعی، برخی اقداماتی که منجر به نقض حقوق اقوام شد، در

سرکوب مخالفان در  یدر موارد او نیز .این دوران نیز ادامه داشت

های قومی و مذهبی تحت   برخی گروه کوتاهی نکرد وسیاسی 

 .داشتندفشار قرار 

طلب   اصلاحبه عنوان پادشاه  که به ( ۲۰۱۰-۲۰۲۰) الله خان  امان

قومی  ائیه  حکومت مرکزی تنشبه قصد تقویت  شود  شناخته می

را دامن زد که به به خصوص در مناطق مرزی و با اقوام مختلف 

 جابجایی و کوچ های اجباری برخی گروه های قومی منجر شدند.

حیات غربی  سخت شبفته مظاهر میلادی ۲۰۱۰های   در دهه که او

 اداری هایت در ساختاراصلاحا یک سلسله  دست به ،شده بود

های مختلف   از سوی گروههای جدی   با مخالفت که کشور زد

، تلاش اساسا یک پشتون بودقومی و مذهبی مواجه شد. او که 

اقتدار حکومت را در برابر اشراف و و داشت تا حکومت مرکزی 

را در  ئیها  مخالفت ها  ین سیاست. انخبگان محلی افزایش دهد

 .های مذهبی و سنتی برانگیخت  میان گروه

 از اهالی کوهدامن )شمال کابل( کلکانیالله   در این شرایط، حبیب

الله   های مخالف حکومت امان  که در آن زمان رهبر یکی از گروه

قدرت را در دست بگیرد  ۲۰۱۰توانست با قیام در سال د، خان بو

 .و به امیر افغانستان تبدیل شود

های   الله کلکانی در دوران کوتاه حکومت خود، سیاست  حبیب

طور   ی را در پیش گرفت که بیشتر بهقومی و اجتماعی خاص

های قومی در   ها و سرکوب  غیرمستقیم منجر به تشدید تنش

پاکسازی »های   طور مستقیم سیاست  افغانستان شد. اگرچه او به

کار نبرد، اما   به را مانند آنچه در دوران عبدالرحمن خان  «قومی

 .شداقداماتش به نوعی باعث تشدید تقسیمات قومی و مذهبی 

در محیطی  که  باید تبار بود  از یک خانواده تاجیک حبیب الله

برابر  طی زمامداری کوتاهش در، کرد  محور زندگی می  پشتون

برای تثبیت  و فشارهای قومی و اجتماعی متفاوتی قرار داشت

های مخالف   قدرت خود مجبور بود که با اقوام پشتون و دیگر گروه

. در واقع، یکی از دلایلی که باعث های شدید شود  وارد درگیری

اقوام مختلف و  ۀسقوط سریع حکومت او شد، نارضایتی گسترد

 .بود اوتبار   ها از حکومت تاجیک  ویژه پشتون  به

در بسیاری از مناطق افغانستان از  از مدت ها قبل ها، که  پشتون

ویژه پس از   جمله در کابل، قدرت سیاسی و اجتماعی داشتند، به

کار آمدن کلکانی، نگران از دست دادن نفوذ خود بودند. روی 

های پشتون به شدت به او و حکومتش   این، برخی از گروهربناب

های   ها و شورش  معترض شدند و در نهایت این اعتراضات به قیام

 .ای منجر شد  گسترده
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در این شرایط، کلکانی مجبور به سرکوب شدید مخالفان خود، چه 

های پشتون، شد. بسیاری از   مختلف و چه از گروهاز اقوام 

های سلطنتی و درباریان سابق   ویژه اعضای خانواده  مخالفان، به

 .کردند، زندانی یا کشته شدند  الله خان حمایت می  که از امان

های مختلف از جمله در دوران عبدالرحمن   ها که در دوره  هزاره 

در دوره حکومت کلکانی  ،داشتندتحت سرکوب قرار  همیشه خان

های سیاسی مختلف در معرض تهدید قرار   نیز از سوی گروه

طور مستقیم حملات علیه  به کلکانی. هرچند در دوران گرفتند

های عمومی و   ثباتی  شود، اما به دلیل بی  ها مشاهده نمی  هزاره

ها از وضعیت امنیتی و   های قومی، بسیاری از هزاره  سرکوب

 .بردند  مساعدی رنج میاجتماعی نا

در دوران حکومتش با  و خود یک مسلمان سنی بود کلکانی

های مذهبی نیز مواجه شد. در آن زمان،   از سوی گروه ئیفشارها

های مختلف   افغانستان درگیر تضادهای مذهبی و سیاسی بین گروه

های   سنی و شیعه بود که در برخی موارد این تضادها به خشونت

 .ندشد  ی تبدیل میقومی و مذهب

برخی از روحانیون مذهبی نیز مخالف اصلاحات کلکانی بودند و 

با سرکوب شدید مخالفان خود به ویژه در قالب فشار به اقوام و 

 .های مذهبی را تشدید کردند  های دینی مخالف، تنش  گروه

در حالی که کلکانی سعی داشت با ایجاد یک نظام حکومتی جدید و 

تبار، قدرت خود را تثبیت   قوام غیرپشتون و تاجیکبا حمایت از ا

های مختلف   اقوام پشتون و گروه ۀهای گسترد  کند، اما مخالفت

ماه دوام بیاورد.  ۰مذهبی و اجتماعی باعث شد که حکومت او تنها 

ها علیه او باعث سقوط سریع   های پشتون  ها و شورش  قیام

ها(   )با حمایت پشتونحکومت کلکانی شد و در نهایت، نادرخان 

  .توانست قدرت را به دست گیرد

حبیب الله کلکانی پس از سرنگونی  ( که ۲۰۳۳ – ۲۰۱۰) نادرخان

های   سیاست ،با کودتای خونینی قدرت را به دست گرفت

ای را برای سرکوب مخالفان و تقویت حکومت   سختگیرانه

سرکوب مخالفان داخلی و اقوامی  شدت به به و مرکزی آغاز کرد

در یک  ۲۰۳۳پرداخت. نادر در که به حاکمیت او معترض بودند، 

 سؤقصد توسط یک تن از مخالفان به قتل رسید. 

 نرتر از سا  که به مدت طولانی (۲۰۰۳ – ۲۰۳۳) ظاهرخان

پدر به کشته شدن پس از  و در قدرت بود آن عصر پادشاهان

 و اقدامات منفعل تری را تری  متعادلهای   سیاست سلطنت رسید،

  گرانه و نارضایتی  در پیش گرفت، اما برخی از اقدامات سرکوب

 .های قومی همچنان در این دوران وجود داشت

در برخی مناطق، فشارهای فرهنگی و اجتماعی  نیزاین دوران در 

در دوران های بحران های  .بر اقوام غیرپشتون وجود داشت

 سیاسی برخی اقوام مختلف مجبور به ترک خانه های خود شدند.

های   محمد گل، معروف به محمد گل خان مومند، یکی از شخصیت

های ابتدایی پادشاهی ظاهرخان بود   کلیدی دوران نادرخان و سال

های قومی در مناطق شمالی و   پاکسازی ۀویژه در زمین  که به

نشین، نقش بسیار  ویژه در مناطق هزاره  فغانستان، بهمرکزی ا

های سرکوبگرانه و  مهمی ایفا کرد. محمد گل در راستای سیاست

ها و برخی دیگر از  ویژه علیه هزاره پاکسازی قومی این دوران، به

 .اقوام غیرپشتون، نقشی اساسی داشت

به های نزدیک   او که از قوم مومند و پشتون بود، در میان حلقه

ترتیب، در دوران   ای داشت. بدین  نادرخان جایگاه برجسته

های قومی،   ویژه در مسائل امنیتی، سرکوب  حکومت نادرخان، به

ویژه   های اجباری مردم، به  کنترل مناطق مختلف افغانستان و کوچ

 .ای ایفا کرد  در شمال و مرکز کشور، نقش برجسته

 ار آمدن ظاهرخان، محمدو روی ک ۲۰۳۳بعد از مرگ نادرخان در 

در دستگاه سیاسی کشور حفظ کرد. در همچنان نقش مهمی را  گل

این دوران، او یکی از مقامات ارشد در دستگاه حکومت ظاهرخان 
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بود و به عنوان یکی از مشاوران اصلی در مسائل نظامی و امنیتی 

 .شد  شناخته می

موقعیت ها که در دوران نادرخان و ظاهرخان، به دلیل   هزاره

  معرض تهدیدات و سیاست همواره در جغرافیایی و قومیتی خود

بودند که محمد گل  ئیها  های سرکوب قرار داشتند، از جمله گروه

داشت. در این دوران، بسیاری  اصلی مومند در سرکوب آنان نقش

)مثل بامیان، دایکندی و  ها در مناطق مرکزی افغانستان  از هزاره

 . قرار گرفتند های گوناگونغزنی( تحت فشار

  میلادی، عملیات ۲۰۴۰و  ۲۰۳۰های   در دههبه طور مثال 

تحت فرماندهی محمد گل مومند،  دولتی، ای توسط نیروهای   گسترده

. براه افتاددر مناطق مرکزی افغانستان  ها  علیه هزاره

دهد در این دوران، بسیاری   ن میوجود دارد که نشا ئیها  گزارش

  دلیل سرکوب  نظامی یا به  ویژه در نتیجه عملیات  ها به  از هزاره

 .شدند و آواره های سیستماتیک کشته

ئی از آنها در کویته و مشهد به همین دلیل موجودیت نسل هاامروز 

 به فروش رسید ها به عنوان برده  همچنین تعدادی از هزاره -است 

ناگزیر کارهای اجباری  به انجامشدید حکومت  نظارتیا تحت 

 .ساخته شدند

که محل سکونت  نیز ها، مناطق شمال افغانستان  علاوه بر هزاره

ها بودند، در   ها و ترکمن  ها، ازبک  اقوام غیرپشتون مثل تاجیک

محمد گل مومند نقش مهمی  و دوران نادرخان تحت فشار قرار گرفتند

مخالفان سیاسی و قومی در این مناطق ایفا  ئرآنها و سا در سرکوب

 .کرد

وران مشا از و سپاه به عنوان یکی از فرماندهان اصلی محمد گل 

 در دوران ظاهرخان ای  های گسترده  از حمایت نزدیک نادرخان

ها به او اجازه داد که در مسائل کلیدی   دار بود. این حمایت برخور

تبعیضی های   به راحتی سیاست گذار باشد و دولتی و امنیتی تأثیر

 .سرکوبگرانه خود را عملی کندو 

آثار و تبعات منفی زیادی برای  این فرد، اقدامات پاکسازی قومی

و زخم های فراوانی در پیکره جامعه  افغانستان به همراه داشت

  برجا گذاشت.

ها و اقوام   به ویژه علیه هزاره او  قومی های پاکسازی  عملیات

ری بین اقوام مختلف افغانستان ایجاد تهای عمیق  شکاف غیرپشتون،

، های داخلی  در برخی مقاطع زمانی به بحران ها  کرد. این شکاف

ها از حکومت مرکزی و کاهش مشروعیت افزایش نارضایتی 

 دامن زدند. ی های بعدیحکومت ها

رژیم »مدت محمد داوود خان و   در دوران جمهوری کوتاهبی شک 

 های قومی به شکلی تضاد( ۲۰۰۱ – ۲۰۰۸« )خلقدموکراتیک 

بر جامعه افغانستان تأثیرات  و بروز یافتند ترآشکار دیگر، اما

 .درازمدتی بر جای گذاشت

 ها  از قوم پشتون بود، به طور مداوم از پشتون که خودداوود 

کرد. این رویکرد باعث شد که اقوام غیرپشتون، نظیر   حمایت می

ها، احساس بیعدالتی و   ها و ازبک  ها، هزاره  تاجیک

های   های داوود به ویژه در زمینه  نشینی کنند. سیاست  حاشیه

  ساز نارضایتی  اقتصادی و اجتماعی برای اقوام غیرپشتون، زمینه

 .های گسترده شد

ر شدند. مناطق تهای قومی و زبانی عمیق  شکاف این دوراندر 

ً به زبان ی تاجیکی، ازبکی و ترکمنی ها  شمال افغانستان که عمدتا

ویژه در توزیع منابع   کردند، از سمت دولت مرکزی به  صحبت می

شدند. این   های اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته می  و فرصت

رویکرد باعث تقویت احساسات قومی و عدم رضایت عمومی در 

 .مناطق غیرپشتون گردید

های قومی مخالف و فعالان   علیه گروه داوود سرکوبگرانه  عملیات 

این بروز کردند.  ۲۳۲۱از همان فردای کودتای سرطان سیاسی 

ها و   های بحرانی، مانند قیام  ها به ویژه در زمان  سیاست

در هرات،  ۲۰۰۲اعتراضات مردمی، شدت بیشتری پیدا کرد. قیام 
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های مرکزی داوود اعتراض کردند،   که در آن مردم علیه سیاست

دولت او بود.  رژیم کودتای های سرکوبگرانه  از واکنشای   نمونه

در  و کار گرفت پولیسبرای سرکوب این قیام از نیروی نظامی و 

 .نتیجه تعداد زیادی از معترضان کشته یا زخمی شدند

برخوردهای  (۲۰۰۳ -۲۰۲۳) وزیری داوود خان،  در دوران نخست

رزی و شرق افی در مناطق مآمیز با مردمان شینوار و ص  خشونت

صورت نیز  های سرکوبگرانه دولت  در چارچوب سیاستکشور 

های مردمی و   ویژه در واکنش به شورش  به  ها  گرفت. این سرکوب

دیورند های حکومت مرکزی در مورد مرز   اعتراضات علیه سیاست

صورت گرفت که صدتا تن کشته و نقض حقوق مردم محلی  و 

 .اشتبرجای گذ از خود زخمی

انی که در دو سمت شمال و جنوب خط تحمیلی مرزی دیورند مردم

ً پشتون هستند، از سوی حکومت مرکزی  زندگی می کنند و عمدتا

اعتراضات آنها در واکنش  .اند  افغانستان و پاکستان نادیده گرفته شده

به حضور نیروهای نظامی و گسترش تانه های مرزی در محل 

 رفت.زندگی شان، تحت سرکوب شدیدی قرار گ

ها از نیروی نظامی استفاده   ل این شورشوداوود خان برای کنتر

بسیاری ویران شد. ها و روستاهای مردم   کرد و بسیاری از خانه

ها   از مردان و جوانان این مناطق دستگیر و شکنجه شدند. گزارش

که علیه رهبران  حاکی بود هائی  های سیاسی و شکنجه  از اعدام

 شد.های مقاومت انجام   محلی و اعضای گروه

نه تنها خسارات انسانی و اجتماعی به بار آورد،  ها  سرکوباین  

های اقتصادی و اجتماعی نیز شد.   بلکه موجب بروز بحران

های بیشتر، مجبور   ها به دلیل ترس از سرکوب  بسیاری از خانواده

های خود شدند و بسیاری از مناطق به محلی برای   به ترک خانه

 .ای تبدیل شد  های قومی و منطقه  جنگ

که منجر به سقوط حکومت داوود و  ۲۰۰۸ثور  ۰پس از کودتای 

های قومی به   روی کار آمدن رژیم دموکراتیک خلق شد، شکاف

شدت بیشتر شد. رژیم دموکراتیک خلق که به رهبری حزب 

های شدید   تشکیل شده بود، سیاست ندموکراتیک خلق افغانستا

 .ای در پیش گرفت  سرکوبگرانه ولوژیک ویاید

های قومی   ها( و اقلیت  بیشتر از یک قوم خاص )پشتون این رژیم

  ها بهره  ها و بلوچ  ها، هزاره  ها، ازبک  مختلف مانند تاجیک

کردند   کرد. در این دوره، اقوام غیرپشتون احساس می  برداری می

علیه  ئیها  مقاومتاند و بر این اساس   که مجدداً نادیده گرفته شده

 .رژیم شکل گرفت

های   رژیم برای تثبیت قدرت خود، به طور مداوم به پاکسازی

ً از اقوام   قومی دست زد. بسیاری از گروه های مخالف، که عمدتا

های   غیرپشتون بودند، به شدت سرکوب شدند. این رژیم از روش

رای های سیاسی، شکنجه و تخریب اقتصادی ب  مختلفی نظیر اعدام

 .مقابله با مخالفان خود استفاده کرد

دوران حکومت محمد داوود و رژیم دموکراتیک خلق، شاهد در واقع 

بودند که تأثیرات  شدید قومی و نژادی سیستماتیک های  سرکوب

 عمیقی بر پیامدهای آنها برجا گذاشت.

های اولیه،   ویژه در سال  ، بهدر افغانستان در دوران حضور ناتو

ها در سطح داخلی افغانستان پیچیده و تحت   ها و خشونت  درگیری

های قومی، مذهبی و سیاسی مختلف قرار داشت. در   تأثیر رقابت

ین ئراین مدت، برخی اقوام خاص و مناطق جغرافیایی بیشتر از سا

ها بیشتر به صورت   در معرض تهدید قرار گرفتند. این درگیری

های طالبان با   لی، درگیریهای داخ  غیرمستقیم و در نتیجه جنگ

های دیگر و یا تهاجمات از سوی نیروهای خارجی و   گروه

 .گرفت  ای شکل می  نظامیان منطقه  شبه

های اولیه حضور ناتو در افغانستان دوباره   طالبان که در سال

ها و   های غیرپشتون )هزاره  قدرت گرفت، به شدت با گروه

  ویژه هزاره  . بهندود درگیر شدها( و دیگر اقوام مخالف خ  تاجیک
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ای   های گسترده  عام  ها که در دوران طالبان تحت شکنجه و قتل

 .قرار داشتند، همچنان در معرض تهدیدات بودند

ً در مناطق مرکزی افغانستان )به ویژه در   هزاره ها که عمدتا

کنند، در دوران طالبان و   دایکندی، بامیان و غزنی( زندگی می

های بعد از سقوط طالبان، مورد   در برخی از درگیریهمچنین 

تهدید و حملات قرار گرفتند. حملات انتقامی و کشتارهای وسیع 

 ویژه در شمال افغانستان،  ها در برخی مناطق، به  علیه هزاره

 .داشتهمچنان ادامه 

اختلافات قومی همچنان  توسط نیروهای ناتوپس از سقوط طالبان 

و تصمیمات داخلی تاثیر گذاشت. در این  ها  ذاریگبر سیاست

کردند که در تقسیم قدرت و   دوران، بعضی از اقوام احساس می

 مثال، در برخی از ه عنواننابع از آنها تبعیض شده است. بم

طور عمده از حمایت دولت   و مناطق، اقوام پشتون که به ولایات

 .وردندآ برخوردار بودند، بر اقوام دیگر فشار می

از دیگر عواملی که در دوران حضور ناتو در افغانستان به یکی 

های   گروه  های قومی دامن زد، حملات و عملیات  خشونت

های   مانند طالبان، داعش و دیگر گروه ئیها  تروریستی بود. گروه

کردند،   ویژه در مناطقی که اقوام غیرپشتون زندگی می  افراطی، به

 .حملات تروریستی انجام دادند

در افغانستان فعال شد،  ۱۰۲۴های بعد از   سال پسروه داعش که گ

ای انجام داد، از   نشین حملات وحشیانه  ویژه در مناطق هزاره  به

ها در کابل و   جمله در حملات به مساجد و مدارس مذهبی هزاره

ها   دیگر مناطق. این حملات باعث کشته شدن صدها نفر از هزاره

 .و مذهبی را تشدید کردهای قومی   شد و خشونت

و بازگشت طالبان به قدرت،  ۱۰۱۲با خروج نیروهای ناتو در 

 ها درباره   نگرانی

های قومی و آینده اقوام غیرپشتون به شدت افزایش یافت.   خشونت

سابقه باورهای فقهی حنفی، وهابی و  ویژه به دلیل  طالبان به

این اقوام دیده  پشتون، به عنوان تهدیدی برای ضدیت با اقوام غیر

 .شدند  می

ً در مناطقی صورت حملات انتقامی و کشتارهای وسیع  عمدتا

گرفت که از نظر قومیتی و اجتماعی با طالبان اختلاف داشتند یا 

چند به ذکر هایی علیه رژیم طالبان وجود داشت. در اینجا  مقاومت

 زاز ابتدای ظهور تا امرو نمونه از اقدامات پاکسازی قومی طالبان

 ها می پردازیم:در مناطق مختلف افغانستان و نتایج آن

 (۲۰۰۱) «بامیان»پاکسازی قومی در 

 ویژه در مناطق   بامیان در مرکز افغانستان، به :موقعیت

بود که به شدت تحت تأثیر  ولایاتینشین، یکی از   هزاره

 .اقدامات طالبان قرار گرفت

 طالبان پس از تصرف ۱۰۰۲در سال : اقدام طالبان ،

ها کردند.   به پاکسازی قومی علیه هزاره بامیان، شروع 

آنها بسیاری از مردان هزاره را اعدام کرده و زنان و 

کودکان را به صورت گسترده تحت فشار قرار دادند. این 

ها   های سرکوب هزاره  منطقه یکی از بزرگترین صحنه

 .بود

 های   و اعدام های شدید  علاوه بر سرکوب: نتیجه

جمعی، بسیاری از مردم هزاره مجبور به فرار از  دسته

های دیگر در   های خود شدند. آنها به پناهگاه  خانه

افغانستان یا کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان پناه 

 .بردند

 (۲۰۲۱) «قندوز»سرکوب و پاکسازی قومی در 

 شمالی افغانستان است  ولایاتقندوز یکی از :  موقعیت

ها،   که به دلیل حضور اقوام مختلف از جمله تاجیک
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ها، همواره محل تضادهای قومی و   ها و هزاره  ازبک

 .فرهنگی بوده است

 زمانی که طالبان مجدداً قدرت ۱۰۱۲در :  اقدام طالبان ،

را در افغانستان به دست گرفتند، به سرعت برخی از 

خود  نظارت را تحتمناطق شمالی مانند قندوز 

درآوردند. طالبان در این مناطق اقدام به سرکوب مخالفان 

سیاسی، از جمله نیروهای وابسته به اقوام غیرپشتون 

 .کردند

 قشونها و افرادی که در   بسیاری از غیرپشتون  ه:نتیج 

کردند یا به طالبان وفادار   ملی افغانستان خدمت می

گرفتند. همچنین  نبودند، مورد تهدید و سرکوب قرار

ها از ترس پاکسازی قومی به   برخی از غیرپشتون

 .مناطق دیگر افغانستان یا کشورهای همسایه فرار کردند

 (۲۰۲۱) «پنجشیر»پاکسازی در 

 کوهستانی در شمال  ولایتپنجشیر یک  :موقعیت

افغانستان است که به دلیل مقاومت تاریخی و سیاسی در 

ویژه طالبان شناخته شده   برابر حکمرانی مرکزی و به

تاجیک ها زندگی می کنند که عمدتاً  در این ولایتاست. 

 .به زبان دری/فارسی سخن می گویند.

 پس از تصرف افغانستان توسط طالبان در : اقدام طالبان

مخالفان ، پنجشیر شاهد مقاومت شدیدی از طرف ۱۰۱۲

بود. طالبان در پاسخ به این مقاومت، شروع به شان 

شدید نیروهای مخالف و حملات نظامی به این  سرکوب

 .کردند ولایت

 های منطقه   ها به نابودی زیرساخت  این سرکوب: نتیجه

و کشته شدن بسیاری از افراد منجر شد. بسیاری از 

و  رژیم جمهوری ویژه فعالان سیاسی  ساکنان پنجشیر به

نظامیان، از منطقه فرار کردند یا دستگیر شدند. طالبان 

ویژه از تبعیض قومی برای تهدید و سرکوب مخالفان   به

 .استفاده کردند

 (۲۰۲۱) «مزار شریف»سرکوب و پاکسازی در 

 بلخ و یکی از  ولایتمزار شریف مرکز  :موقعیت

رین شهرهای شمال افغانستان است. این منطقه تبزرگ

ً توسط تاجیک ها سکونت   ها و هزاره  ها، ازبک  عمدتا

 .دارد

 ۱۰۱۲قدرت در  پسگیریدر زمان باز: اقدام طالبان ،

طالبان به مزار شریف حمله کردند. در این منطقه، 

ها و   علیه اقوام غیرپشتون، به ویژه هزاره ئیها  سرکوب

ها صورت گرفت. بسیاری از نیروهای نظامی که   ازبک

وابسته به دولت پیشین بودند، به دست طالبان کشته یا 

 .دستگیر شدند

 غیرپشتون مزار شریف به دلیل ترس از  ساکنان: نتیجه

های سیاسی به مناطق   عام های قومی و قتل  سرکوب

دیگر افغانستان یا کشورهای همسایه پناه بردند. همچنین 

طالبان در این منطقه بر اعمال قوانین شریعت سختگیرانه 

 .تأکید کردند

 (۲۰۲۱-۲۰۱۶) «هلمند»پاکسازی قومی در 

 جنوبی افغانستان است که  ولایاتهلمند یکی از  ت:موقعی

نشین است. این منطقه یکی از مناطقی است   عمدتاً پشتون

 .که در آن طالبان حضور پررنگی داشتند

 رین تطالبان در هلمند که یکی از مهمن: اقدام طالبا

های نظامی آنها بود، در بسیاری از موارد از ترس  پایگاه

با حکومت ها و کسانی که   خود به سرکوب غیرپشتون

کردند، پرداخته بودند. عملیات   مرکزی همکاری می

های   ویژه در زمان پاکسازی قومی در این منطقه به

 .بحرانی شدت گرفت

 ها در این منطقه یا کشته   بسیاری از غیرپشتون :هنتیج

های خود شدند. طالبان   شدند یا مجبور به فرار از خانه



 

 21  
میلادی     ۰۱۰۲ چمار)خورشیدی  ۸۴۱۴  حوت          ۸۱ شماره مسلسل             ارگان مرکزی جبهه انقلابی مردم     -افق نو    

                                                                                      
 

برقراری حاکمیت خود با دنبال   ویژه به  در این مناطق به

 .های مخالف قومی و مذهبی بودند  سرکوب گروه

ً در مناطقی   پاکسازی های قومی طالبان در افغانستان عمدتا

صورت گرفت که اقوام مختلف غیرپشتون در آنها زندگی 

ها و   ویژه در واکنش به مقاومت  کردند. این اقدامات به  می

ین مناطق شدت گرفت. نتایج های سیاسی و اجتماعی در ا  مخالفت

های   های گسترده، کشتار، اعدام  این اقدامات شامل سرکوب

های غیرپشتون بود.   سیاسی، تهدیدات نظامی و آوارگی جمعیت

های انسانی در افغانستان منجر   این اقدامات نه تنها به تشدید بحران

 شد بلکه تأثیرات منفی بر روابط قومی و اجتماعی کشور گذاشت و

بسیاری از مردم را به پناهندگی و مهاجرت به کشورهای همسایه 

 .مجبور کرد

این رویدادها، چه در فلسطین، چه در غزه و چه در افغانستان تحت 

های انسانی هستند که در سایه   از بحران ئیها  رژیم طالبان، نمونه

اند. در هر یک از این موارد، هدف اصلی   پاکسازی قومی رخ داده

منظور از بین بردن تنوع قومی و مذهبی بوده   تغییرات جمعیتی به

های جنگی   است. این اعمال نه تنها نقض حقوق بشر، بلکه جنایت

روند. درک و تحلیل این   های آشکار به شمار می کشی  و نسل

ی عمق مشکلات انسانی جاری در تواند به روشن  ها می  بحران

 .مناطق را نمایان کند

استراتژیک، بحران  جنگ های
های افغانستان و پاکستان و نقش 

 طبقات حاکم

 

آباد فراتر از   های طالبان و اسلام  های میان رژیم  حقیقت درگیری

ها و منابع جمعی انعکاس   طور سطحی در رسانه  آن است که به

های  تنها با ابزار  های پیچیده جیوپولیتیکی نه  یابد. این بازی  می

طور آشکار برای   شود، بلکه به  آمیزی می  نظامی رنگامنیتی و 

حفظ و تقویت منافع طبقات حاکم در هر دو کشور طراحی شده 

است. واقعیت این است که مردم افغانستان و پاکستان همواره 

اند. تاریخ بارها این   های استراتژیک بوده  قربانیان اصلی این بازی

ی میان کشورها در حقیقت ها  امر را ثابت کرده است که دشمنی

ای برای تصاحب منابع بیشتر و تأمین   جویانه  های طمع  جنگ

 .اند  های حاکم بوده منافع طبقاتی گروه

منظور تأمین امنیت خطوط انتقال   های گذشته، پاکستان به  در دهه

های گرم و گسترش نفوذ استعماری   انرژی از آسیای میانه به آب

را در شرایطی که افغانستان درگیر  خود در کشمیر، طالبان

های مزدور و   ای میان گروه  طلبانه و فرقه  های قدرت  جنگ

عنوان آلترناتیفی نظامی و سیاسی وارد معادلات   متخاصم بود، به

 قدرت کرد. این گروه که نخست تحت عنوان نیروی پشتیبان محمد

د شد و در منازعات قدرت وار ()پادشاه سابق افغانستان شاهظاهر

 .از حمایت شدید طبقات حاکم افغانستان برخوردار گردید

  آمیز بود و توانست طالبان را به  این توطئه در آن زمان موفقیت

عنوان آلترناتیوی برای پایان بحران در افغانستان معرفی کرده و 

اقتدارشان را تضمین نماید. اما رویدادهای بعدی نشان دادند که این 

های  پراکسی اجیر در جهت تثبیت استراتژی گروه بیش از یک

 .استعماری غرب نیستند
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های پیشین در   بازی ۱۰۱۲در  با بازگشت این گروه به قدرت

شکلی متفاوت دوباره پیاده شدند. این گروه اجیر اکنون باید نقشی 

ایفا کرده بود،  ۱۰۰۲مبر به آنچه که در حادثه یازدهم سپت مشابه

ی دیگر بود و نمایانگر یک تضاد ساختگ کرد؛ نقشی که  ایفا می

کرد. استراتژی اهریمنی که   بار منافع خود پاکستان را تهدید میاین

نه هرگو ظ وضعیت موجود و جلوگیری از بروزهدف حف  به

بار، فقر گسترده، بیکاری و  در شرایط زندگی فلاکت دگرگونی

 .استهای اجتماعی در دو سمت مرز دیورند گره خورده   نابرابری

برای پیشبرد اهداف استعماری و  ها  در واقع، این بحران

ً تحت نظارت   ریزی شده   ها طرح  وپولیتیک قدرتجی اند و عمدتا

مدت   گیرند. اهداف کوتاه  های جهانی صورت می  و مدیریت قدرت

است که  ئیها  ها و بحران  ها شامل پوشاندن ناکامی  این تنش

برای منافع و جایگاه طبقات حاکم در  طور بالقوه تهدیدی جدی  به

آیند. اهداف نهایی آنها غارت منابع   شمار می  هر دو کشور به

 .افغانستان و تضمین هژمونی امپریالیسم است

طور آگاهانه   اما مردم، چه در افغانستان و چه در پاکستان، باید به

نیست و گاه به نفع آنان ها هیچ  ها و درگیری  درک کنند که این تنش

های   تنها از طریق مبارزه مشترک و وحدت در برابر نظام

توانند مسیر جدیدی برای   استبدادی و امپریالیستی است که می

 .های واقعی خود رقم بزنند آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق خواسته

های   طرح ادامه به وضوح شت طالبان به قدرت در افغانستان،بازگ

ای برای   جهانی و بازیگران بزرگ منطقههای   استراتژیک قدرت

ی در ساختار ا  حفظ وضع موجود و جلوگیری از تغییرات ریشه

  مدت این تنش  کشور است. اهداف کوتاه ایناجتماعی و اقتصادی 

پاکستان و   کشور، های داخلی در هر دو  ها پوشاندن بحران

در است که با هدف جلوگیری از بروز هرگونه تغییر  افغانستان

 .استو منافع طبقات حاکم همراه  راستای قدرت

از طریق تحریک  های فاسد و ارتجاعی پاکستان و طالبان  رژیم

  گرایانه و ساختن تضادهای ساختگی در قالب جنگ لی احساسات م

افکنی و  استفاده از ابزارهای ناسیونالیستی، تفرقهو  ها و تقابلات 

ها دهند تا توجه آن  قرار می سرکوب، مردم را در دو صف متخاصم

های مشترکشان منحرف کنند. بنابراین،   ها و محرومیت  را از رنج

های مطلقاً هدفمند و   جنگ طوری که از اول پیدا بود، ها  این جنگ

ضد مردمی هستند که توسط طبقات حاکم برای حفظ منافع طبقاتی 

 .است راه افتاده  های اجتماعی و انقلابی به  و سرکوب جنبش

هر دو سوی مرز با وضوح کشان در کارگران و زحمت مبارزات

گیری شود. این مبارزات باید بر پایه وحدت و همبستگی بیشتری پی

طبقاتی بنا شوند، زیرا در نهایت، تنها از طریق اتحاد میان مردم 

دنبال   توان به  های استبدادی و ارتجاعی است که می  در برابر نظام

بار و فقر گسترده زندگی فلاکت اساسی در شرایطایجاد تغییرات 

 برآمد. 

گری و دامن   ای است که از طریق سلطه  دشمن واقعی مردم، طبقه

دنبال حفظ منافع خود است. مردم   های استعماری به  زدن به جنگ

افغانستان و پاکستان تنها از طریق مبارزه مشترک و ایستادگی در 

دنبال   توانند به  می، طلبانه  جنگ لیغات ناسیونالیستی وبرابر تب

 .های خود، آزادی و عدالت اجتماعی باشند  تحقق خواسته
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